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 چکیده

يکي از مسائل مهمي که در دورة قاجار اتفاق افتاد، ورود تعداد زيادی از پزشکان اروپايي به 

 ،بودن بهيسبب غربههای درماني بود. اين پزشکان و پرداختن به فعالیت فضای جغرافیايي ايران

توانستند با آشنايي چنداني با شرايط و مناسبات اجتماعي حاکم بر اين فضا نداشتند و نمي

جامعة میزبان پیوند مناسبي برقرار سازند. در اين پژوهش  براساس منابع اصلي تاريخ دورة 

های فرهنگي ـ اجتماعي شناسي تاريخي، کنشبر جامعهی مبتنياقاجار و به روش مقايسه

ابداعي گئورک زيمل موردبررسي و « غريبه»پزشکان اروپايي با جامعة میزبان براساس مفهوم 

منزلة های پزشکان اروپايي بهگیرد. سؤال اصلي تحقیق اين است که برهم کنشتحلیل قرار مي

اين پزشکان در فرايند سلامتي و درمان  ایعملکرد حرفهغريبه و جامعة میزبان چه اثراتي بر 

سبب های اين پژوهش حاکي از آن است که پزشکان اروپايي بهجامعة ايران داشته است؟ يافته

طرفي، داشتن به فضای اجتماعي میزبان همچون بيشان نسبتهای ناشي از غريبه بودنکنش

ها؛ داوریها و پیشگذاری، تعصبات، ارزشصراحت لهجه و شفافیت؛ آزادی از هرگونه قیود
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ها نهفته بود، نگری آنهای اجتماعي، سیاسي و... که غالباً در عینیتبندیقائل نبودن به دسته

گران جامعة میزبان )گروه حکیمان سنتي( برقرار نتوانستند همگرايي لازم را با بخشي ازکنش

مدت آنان را در غريبه نگريسته و در کوتاه اين پزشکان را به چشمدرعوض کنند. حکیمان نیز 

درون گروه خود پذيرا نشدند. اما بخشي ديگر از جامعة میزبان يعني بیماران، پزشکان اروپايي 

اند، از را پذيرفتند و درنتیجه تأثیری که اين پزشکان بر روی فرايند درمان بیماران ايراني داشته

 روندی مثبت برخوردار بوده است. 

 حکیم، پزشک، غريبه، بیمار، زيمل، دورة قاجار.ای کلیدی:هواژه

 مقدمه

ما مدند، اآيران اهای افشاريه و زنديه تعداد اندکي از پزشکان اروپايي به اگرچه در دوره

ادی ابع اين در دورة قاجار بود که برای اولین بار به صورت منظم و نهادينه و در

نان ند. آيي وارد اين فضای جغرافیايي شداروپا ي از کشورهای مختلفپزشکانگسترده، 

نیان ايرا که تا دورة قاجارحامل و مروّج دانش نوين پزشکي در ايران شدند، درحالي

ورود  گرفتند.معاينه و مداوا قرار مي براساس طب کهن و توسط حکیمان سنتي مورد

و  لامتتعداد زيادی از پزشکان اروپايي به اين سرزمین اثرات بسیاری بر وضعیت س

دف نچه هآهای زيادی در اين امر شد. اما درمان جامعة ايران داشت و باعث دگرگوني

بي ة دانش نوين پزشکي اروپايیان و تفاوت آن با دانش طمسئلاين پژوهش است، 

 تضاد و سئلةمحکیمان سنتي ايران و تأثیر اين تضاد و تفاوت بر امر درمان نیست، بلکه 

ی با منزلة عنصری غريبه و غیرخوداعي میان اين پزشکان بههای فرهنگي ـ اجتمتفاوت

  است. مثابة میزبان و اثرگذاری آن بر فرايند سلامتي و درمانجامعة ايراني به

در عصر قاجار  خيتارگیری از منابع اصلي اين پژوهش درپي آن است تا با بهره 

ابداعي گئورک زيمل « غريبه»ها و با کاربست مفهوم همچون کتب خاطرات و سفرنامه
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شناس و فیلسوف آلماني به بررسي و تحلیل اين موضوع بپردازد. اين پژوهش با جامعه

 شناسي تاريخي بوده و سؤالات مدنظر از اين قرار است:بر جامعهای مبتنيروش مقايسه

 زبانیمجامعة  ياجتماع یدر فضا يي )غريبه(پزشکان اروپا يو عمل يذهن هایکنش

 نيا پزشکان چه بوده است؟ نيبه ا زبانی؟ واکنش جامعة ماستچگونه بوده 

 نديدر فرا اروپايي پزشکان ایحرفه کارکردبر  يچه اثرات زبانیو م بهيغر هایکنشبرهم

فرضیة پژوهش بر اين مبنای اساسي استوار  داشته است؟ رانيو درمان جامعة ا يسلامت

نگری همچون بر عینیتپايي مبتنيرسد اگرچه رويکرد پزشکان ارونظر مياست که به

 هايي چون عادات و رسوم،های اجتماعي، رهايي از محدوديتبندیطرفي به دستهبي

ها و... موجب گراييقیود و تعصبات، هنجارها و تقدس ها،گذاریها و ارزشداوریپیش

شود، اما توسط بخش ناهمگرايي با بخشي از جامعة میزبان )عنصر حکیم سنتي( مي

تدريج پذيرفته شده و بر فرايند درمان تأثیرات مثبتي برجا ديگر آن )عنصر بیمار( به

 گذارد.مي

درمورد موضوع اين پژوهش تاکنون تحقیقاتي صورت گرفته است. ويلم فلور 

به موضوع ورود طب مدرن توسط سلامت مردم در ايران قاجار ( در کتاب 1386)

 پور وانیحاج با طب سنتي پرداخته است. پزشکان اروپايي به ايران و تقابل آن

 ييثر بر حضور پزشکان اروپاؤعوامل و موانع م» ای با عنواندر مقاله(139۵) پوريمیحک

ای با نیز در مقاله (1398) ي و همکارانميکرزينب  و «عصر قاجار رانيدر جامعة ا

به موضوع  «ردورة قاجا يو خدمات درمان يپزشک خينقش فرانسه در تار يبررس» عنوان

حضور پزشکان اروپايي در ايران و فعالیت در امر سلامت و درمان ايرانیان و عوامل و 

رغم برخورداری از ارزش علمي، ها علياند، اما اين پژوهشموانع بر سر راه آن پرداخته

های اجتماعي ـ فرهنگي میان اين پزشکان در قالب نقش غريبه و کنشبه نقش برهم
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تری کرده و منزلة جامعة میزبان و نتايج حاصله از اين مناسبات توجه کمبه جامعة ايراني

    اند.های علمي طرفین در دانش پزشکي تأکید ورزيدهها و رقابتبیشتر بر تفاوت

 چارچوب نظری

گئورک »شناختي مطرح شده توسط يکي از مفاهیم جامعه 2«بیگانه»يا  1«غريبه»مفهوم 

آلماني است که اگرچه در قالب  لسوفیف و شناسمعه( جا1918ـ18۵7) 3«زيمل

شناسي فضا و در فصل مربوط به جامعه 4شناسيجامعهای در کتاب ای هفت صفحهمقاله

مطرح شده است، اما محتوای آن بسیار فراتر از حجم کوچک آن است و به قول 

شگران از پژوه یاديتعداد زحجم موجب شده است تا همین اثر کم ۵«وينس ماروتا»

-Marotta, 2012, pp. 675)هرکدام آن را از زاوية ديد خود موردنقد و نظر قرار دهند

شناسي است که جستاری جداگانه دربارة در ابتدا بايد گفت زيمل نخستین جامعه (.689

شناسي اجتماعي را بر انگارة ( نگاشته و فهم خود از هستي1903) 6«شناسي فضاجامعه»

شمرد که ست. او در اين جستار پنج ويژگي فضايي را برميفضا استوار ساخته ا

. 4های اجتماعي، بندی. توان تثبیت محتوای صورت3. مرز، 2.يکتايي، 1اند از: عبارت

ای ديگر)توفیق و ای به نقطه. سیالیت يا امکان حرکت از نقطه۵نزديکي يا دوری، 

ل به دنبال آن است تا (. اما در طرح مفهوم غريبه، زيم11، ص. 1393خراساني، 

های فرهنگي ـ اجتماعي را در محدودة يک فضای فیزيکي ـ جغرافیايي تبیین کنشبرهم

ای نیست که زند يا شخص آوارهمي و ترسیم کند. از نظر زيمل، غريبه کسي که پرسه

 ,Simmel, 1950)آيد و فردا هم خواهد ماند امروز بیايد و فردا برود، بلکه او امروز مي

p. 402).  رفتن و آمدن  یرود اما آزاديگرچه نمکه ا ،است ایزن بالقوهپرسه کياو

او در يک گروه مکاني خاص، يا (. McLEMORE, 1970, p. 86) کنديمرا حفظ خود 

گیرد. در گروهي که مرزهای آن همانند مرزهای مکاني تثبیت شده است قرار مي
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ست که از آغاز متعلق به اين گروه نبوده موقعیت او در اين گروه تابع اين واقعیت ا

تواند کند که نه ناشي از آن گروه بوده و نه ميهايي را وارد گروه مياست. او ويژگي

 (. ۵28، ص. 1383باشد )کوزر و روزنبرگ، 

ورزد. اولین مسئلة زيمل در طرح مفهوم غريبه بر چند شاخص يا رکن تأکید مي

است که در هر رابطة انساني وجود دارد. غريبه  گيوحدت دوری و نزديکي در غريبه

در عین نزديک بودن دور است و در عین دور بودن نزديک است، منظور اينکه هم 

عبارتي هم عضو گروه هست هايي با همة اعضای گروه دارد، بهها و هم شباهتتفاوت

ای رابطهطور طبیعي . غريبه بودن به(Simmel, 1950, p. 403) و هم عضو گروه نیست

 نيازيمل مورد توجه  ياصل ةنکتای از کنش متقابل اجتماعي است. مثبت و شکل ويژه

هنوز عضو  اما ،باشدآن  ييگروه در مفهوم فضا کيتواند عضو يفرد م کياست که 

 يگروه وندردر فرد ممکن است  کي نکهيا، يعني نباشدآن  يگروه در مفهوم اجتماع

بنابراين  (.McLEMORE, 1970, pp. 86-87)نباشدگروه از آن  ئياما جز قرار بگیرد،

هم  ک،يهم نزدو هم دور است  ،کنديدر گروه اشغال مرا  يتیموقع نیکه چن يکس

با  مليموردبحث ز غريبة ،هاخاص از نقش بیترک نیهم لیبه دل .بهيهم غرو آشناست 

 انیاو در م تفاوت دارد. يشناختجامعه ةعمد یهاجنبه يگروه از برخ یاعضا گريد

 کيمنزلة شدن به رفتهيپذ یبرا یشتریاست و احتمال بو رازدارتر تر طرفيب گرانيد

برای و  نسبت به میزبانانش برخوردار است یشتریب یمحرم اسرار دارد. او از آزاد

 يت ايجادمحدود يا پیشینة سابقه يا هرگونه دهايو نبا دهاياعمال و رفتارش توسط با

کند يا ای چون بازرگان را ذکر ميالبته زيمل در بحث غريبه نمونه. (ibid) شودينم

آلمان  7ها در ايتالیا يا وضعیت يهوديان در فرانکفورتکارگیری قاضيحتي از نمونه به

که موردبررسي و پژوهش قرار داده است از را  ياغلب موضوعات مليزکند. ياد مي
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ين او يهودياني بودند که اگرچه تجربة زندگي شخصي خود اقتباس کرده است. والد

بعداً به مسیحیت تغییر دين دادند، اما با وجود اين او فضای ضديت با يهوديان را خود 

خواست در آلمان به طور که ميسختي تجربه کرد و تحت تأثیر همین امر نتوانست آنبه

 (. Rogers, 1999, p. 60)موفقیت دانشگاهي نائل شود 

مثابة منزلة بازرگان و بازرگان بهبه یاقتصاد خيدر تارهمواره  بهيغرنوشتة زيمل به

شود. غريبه همچون يک آدم اضافي است  و برای او که به گروهي وارد غريبه ظاهر مي

اند، تجارت شغل و های شغلي آن را عملاً اشغال کردهشده که ديگران از قبل موقعیت

و  کند آنجا را ترک نکندفعالیت مي جايگاه مناسبي است. چنانچه غريبه در محلي که

و روابطش در گروه مستحکم و او  تی، موقعبماند باقيدر محل تری مدت طولاني

غريبه در اصل خود را به اجزای اصلي و (. Simmel, 1950, p. 403) شودياستوارتر م

های گروه ها و گرايشداند و از اين رو بخشهای ويژه درون گروه متعهد نميگرايش

تفاوتي و جدايي نگرد. اما اين عینیت متضمن بيای از عینیت ميرا با رويکرد ويژه

تفاوتي و در عین حال ای مرکب از دوری و نزديکي و بينیست، بلکه ساختار ويژه

درگیری در خود دارد. بارزترين نمونة چنین سنخي مردم شهرهای ايتالیا بودند که 

د، زيرا معتقد بودند هر فرد بومي از اشتراک منافع کردنها را از بیرون دعوت ميقاضي

ای داشته باشد طرفانهتواند قضاوت بيای فارغ نیست و نميخويشاوندی و فرقه

(ibidعینیت .)غريبه اصلاً به معنای عدم مشارکت او نیست، زيرا کسي که  8نگری

شد يا ذهني، های متقابل عیني باطور کلي بیروني است چه در کنشمشارکت ندارد به

توان به نگری را مينگری يک غريبه مشارکتي مثبت و ويژه است. عینیتبلکه عینیت

داوری، فهم و ارزيابي او گرا وابسته به قیودی نیست که پیشآزادی تعبیر کرد. فرد عیني

ای خطرات بسیاری هم برای غريبه ممکن را محدود و مقید سازد. البته چنین آزادی
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گیرد که نگام وقوع هر نوع آشوب يا تخريبي، معمولاً فرض براين قرار ميسازد. به همي

گیرد. غريبه از لحاظ های بیروني ريشه ميانگیزة حمله از ماموران مخفي و محرک

سنجد، معیار او برای اين تری مينظری و عملي آزادتر است و شرايط را با تعصب کم

؛ عمل او به گذشته، عادات و قواعد ديني تر استهای او عینيتر و آرمانکارها کلي

 .(۵30، ص. 1383، )کوزر و روزنبرگشود و محدود نمي مربوط

 ها در فضای ایران عصر قاجارغریبه

ها يا بیگانگان در فضای جغرافیايي ايران تقريباً از دورة صفويه آغاز شد و با ورود غريبه

تنها قطع نشد بلکه و افشاريه نههای زنديه گذشت زمان، ورود و حضور آنان در دوره

ها در دورة قاجار رو به تزايد بود تا اينکه در دورة قاجار به اوج خود رسید. اين غريبه

به صورت متعدد وارد ايران شدند، در سراسر اين سرزمین از مرکز تا ايالات پراکنده 

روزگار شدند و نقاط مختلف شهری و روستايي آن را درنورديدند، امری که تا آن 

ها سابقه بوده است. خاستگاه سرزمیني اين بیگانگان متفاوت بوده و اگرچه اغلب آنبي

اروپايي بودند، اما از کشورهای مختلف اين قاره به ايران آمده بودند. علل، اهداف و 

ها در ايران نیز متفاوت بوده است. بعضي سفیر بوده يا های مسافرت و حضور آنبهانه

ماتیک بودند و به دلائل سیاسي و برقراری يا تحکیم روابط به ايران جزو کادر ديپل

های آمدند، بعضي نظامي بودند وجهت انجام خدمات، مشاوره و کارشناسي يا آموزش

ای جهت فراهم کردن زمینة تبلیغ آيین مسیحیت، نظامي به ايرانیان آمده بودند، عده

نیز جهت انجام خدمات مختلف بعضي جهت سیر و سیاحت يا ماجراجويي و تعدادی 

اداری، آموزشي، فرهنگي و ساير خدمات و مشاغل وارد ايران شده بودند. در اين میان 

ها را های خود را به رشتة تحرير درآورده و آنها نیز ديده و شنیدهتعدادی از اين غريبه

 اند.منتشر کرده با عنوان کتب خاطرات يا سفرنامه
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 اروپایی و حضورش در ایران عصر قاجارنام پزشک ای بهغریبه

دند. يران شوارد فضای جغرافیايي اقاجار  شاهيدر دورة فتحعل ييپزشکان اروپا نیاول

ها أس آنهای خارجي بودند که در رخانههای ديپلماتیک و سفارتآنان پزشکان هیئت

ه از بود ک شاه، اولین کسيمیرزا ولیعهد فتحعليپزشکان انگلیسي قرار داشتند. عباس

و به  ها برقرار ساختحضور و فعالیت اين پزشکان استقبال کرد، روابط خود را با آن

،  صص. 4136کوبي کنند )رايت، اش را مايهآنان اجازه داد تا همة اعضای خانواده

ودند که از اين جمله ب 10نیل و کمپل، مک9(. پزشکاني انگلیسي چون کورمیک24۵ـ246

اين  شاه نیز از دانشيران حضور داشتند. البته شخص فتحعليدر همین دوره در ا

اه را شالدوله همسر سوگلي توانست تاج 11نیلپزشکان بهرة فراوان برد و دکتر مک

رمان يکي (. او سپس توانست به معاينة اهل حرم و د216، ص. 1386درمان کند )فلور، 

 یب ديدنسبب آسپیدا کند. اما بهاز دختران او بپردازد و جايگاه مناسبي در دربار شاه 

پس در دوران محمدشاه و سروابط دو کشور بر سر مسئله هرات، پزشکان انگلیسي 

ه کبار محمدشاه جای خود را به پزشکان فرانسوی دادند. برای اولین هشانيناصرالد

درمان  مورد معاينه و 12بیماری نقرس داشت، توسط پزشکي فرانسوی بنام دکتر لابات

ني ب خاگرفت و او چنان نزد اين شاه قاجار تقرب و محبوبیت پیدا کرد که لق قرار

 13نام کلوکه(. پس از وی فرانسوی ديگری به143، ص. 1363گرفت )کارلاسرنا، 

شاه شد و پس از او موجي از پزشکان پزشک شخصي محمدشاه و سپس ناصرالدين

ورل، ه، سو، کوپن، مورل، گاشفرانسوی همچون تولوزان، فوريه، شیندر، راتولد، دوکل

کي لیت پزشفعا ها بهبونگران، منار، بوسیر و ديگران وارد ايران و در تهران يا شهرستان

 (. 48۵ـ 463، صص.1398مشغول شدند )کريمي و همکاران، 
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شه همی اما روند حضور و فعالیت پزشکان انگلیسي در ايران عصر قاجار نیز برای

 يلز،سر گرفته شد و پزشکاني چون کاسون، ديکسن، و متوقف نشد، بلکه مجدداً از

رين ساي وبروس، هورنل، کار، رايس، يانگ، ادکاک، کلارک، رياچ، اولدينگ، نیلیگان 

ی، نیز در ايران مشغول خدمات پزشکي شدند. درکنار پزشکان انگلیسي و فرانسو

مش و دشي، ک اتريتوان به پولاهای ديگر نیز وارد ايران شدند که ميپزشکاني از ملیت

ی شک سوئدانپزندتبار و هیبنت دنیز آلبو آلماني، برتوني ايتالیايي، گالزفسکي لهستاني

ه يران شدارد اها پزشک اروپايي واشاره کرد. بنابراين طي يک دورة حدوداً صد ساله، ده

ه ری کو در پايتخت و يا نقاط مختلف اين کشور به فعالیت پزشکي مشغول شدند، ام

حساب  عبارتي  انقلابي در فرايند سلامت و درمان ايرانیان بهني اساسي يا بهدگرگو

و  ير امورر سابآمد و البته اين حضور تنها بر امر پزشکي و درمان تأثیر نداشت، بلکه مي

شت. ي دامسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و سیاسي اين کشور نیز اثرگذاری فراوان

يد ران باحضور و فعالیت درماني پزشکان اروپايي در ايهای درخصوص اهداف و انگیزه

و  هازهیانگاذعان کرد که بسته به نوع و چگونگي حضور آنان در ايران نکته  نيابه 

ي وپايهای اراهدافشان نیز متنوع و متعدد بوده است. پزشکان شاغل در سفارتخانه

ي و ي اهداف سیاسهمچون ديکسن و اولدينگ اغلب در کنار فعالیت و خدمات درمان

ف و توان با عنوان اهدااقتصادی دولت متبوع خود را نیز مدنظر داشتند که مي

چون های استعماری از آن ياد کرد. حتي بعضي از اين پزشکان اروپايي همانگیزه

قامات اه يا ممنزلة پزشکان شخصي شنیز نبودند و به تولوزان با آنکه پزشک سفارتخانه

یاسي و افع ساند نیز به شدت درپي کسب  منالیت درماني مشغول بودهدربار در ايران فع

 های خود بودند.اقتصادی برای دولت
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 گونگی پزشکان اروپاییغریبه

کشور  ه اينهای بیگانه و دور بپزشکان اروپايي حاضر در ايران عصر قاجار از سرزمین

ای هوتشد تا تفامي وارد شدند، بنابراين همین بعد مسافت و دوردستي مکاني باعث

ين اسازد.  اياناجتماعي و فرهنگي که آنان با جامعة ايراني داشتند، خیلي زود خود را نم

ر تنها د فاوتتمیهمانان در ابعاد اساسي و مختلفي با میزبانان خود متفاوت بودند. اين 

هنگي رهات فجمتفاوت و برتر آنان نسبت به ايرانیان نبود، بلکه از خیلي  دانش پزشکي

شد و ر و اجتماعي نیز متفاوت بودند. فضای جغرافیايي که اين پزشکان در آن تولد

محیطي  يافته و دوران طفولیت، نوجواني و جواني خود را در آن سپری کرده بودند،

ده بود عث شاجتماعي بود که کاملاً متفاوت با فضای اجتماعي ايران بود. همین امر با

رتي بوده و به عبا ناآشنايد اين کشور، نسبت به محیط جدها در بدو ورود به که آن

ضای فبه  فضای مکاني جديد برايشان نامأنوس باشد. اما اين ناآشنايي و غرابت تنها

ا ين فضشد، بلکه ساختار مناسبات اجتماعي و فرهنگي موجود در امکاني محدود نمي

ا قرار و آنان در متن آن فضمانوس بوده ها  غريب و ناای بود که برای آنگونهنیز به

نگي با فره ونداشتند. ورود  به سرزمیني بیگانه، فقدان آشنايي و عدم تجانس اجتماعي 

ي های اجتماعسری از ناهمسازیشرايط و اقتضائات خاص محیط جديد، موجبات يک

 دیاری زياثرگذارا میان پزشکان میهمان و جامعة میزبان فراهم آورد که بر فرايند درمان 

 های در امر پزشکي شد.داشت و موجب دگرگوني

عصر قاجار دورة ورود طب مدرن به ايران بود و خیلي زود اين کشور عرصة 

رقابت و جدال میان دو رويکرد طب مدرن و طب کلاسیک شد. پزشکان اروپايي 

اما نمايندگان  نمايندگان طب مدرن و حکیمان ايراني نمايندگان طب کلاسیک بودند.

ن سرانجام توانستند در رقابت و تقابل با حکیمان، برتری دانش پزشکي خود طب مدر
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صورت ارزشي حیات خود را از دست داد )برجسته، را به اثبات برسانند و طب سنتي به

(. البته آنچه پژوهشگر در اينجا قصد تبیین آن را دارد، صرف تفاوت و 126، ص. 1393

های اجتماعي و یست، بلکه اين بیشتر تفاوتحتي برتری اروپايیان در دانش پزشکي ن

های اجتماعي پزشک اروپايي کنشفرهنگي است که توانسته نقش زيادی در برهم

منزلة عنصر میزبان ايفا کند و بر منزلة عنصری غريبه و حکیمان و بیماران ايراني بهبه

 روند سلامتي و درمان اثرگذاری خاصي داشته است.

منبعث  های اجتماعي و فرهنگيبندیکند تا صورتتلاش ميزيمل در مفهوم غريبه 

ز ضا اشناسِ فاز هرگونه فضای جغرافیايي و مکاني را ترسیم کند. هدف اين جامعه

ه تن بمطرح کردن مسئلة فضامندی صرفاً مکاني نیست، بلکه هدف وی درحقیقت پرداخ

ه ي را کهای اجتماعکنشهای اجتماعي است، يعني به دنبال آن است تا برهمفضامندی

 لميظر زفضا از ندهد، تبیین کند. به عبارتي های مکاني خاص رخ ميدر محدودة فرم

 انیبط ماست که روا ياجتماع يبلکه ساخت ،ستین یماد اي يکيزیف يتیخود صرفاً واقع

 (.Kolinko, 2020, p. 102)بخشد يم نتعیّ را هاافراد و گروه

قرار در فضای اجتماعي ايران، رويکرد اجتماعي و پزشکان اروپايي در هنگام است

به اين فضا داشتند که با رويکرد میزبانانشان متفاوت بوده فرهنگي خاص خود را نسبت

ترين ويژگي رويکردی که در کنشگری اجتماعي اين پزشکان خود را نشان است. مهم

رين ويژگي هر فرد تنگريي که از نظر زيمل مهمنگری آنان است. عینیتدهد، عینیتمي

اين پزشکان  (.Simmel, 1950, p. 402) ورزداست و او سخت بر آن تأکید مي غريبه

سبب طور اخص، بهطور اعم و مسائل جامعة بیماران آن را بهمسائل جامعة ايران را به

کردند تا اينکه آن امور ديدند و با آن برخورد ميغرابت با اين فضا با عینیت بیشتری مي

به خیلي از امور جامعة میزبان از با جنبة انتزاعي و ذهني ببینند، زيرا آنان اصولاً نسبت را
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اند و درکي درون متني از مناسبات اجتماعي، ساخته خالي بودههای ذهني پیشقالب

 کي»نويسد: مي 14اند. ويشاردگران میزبانشان نداشتهفرهنگي، اقتصادی و سیاسي کنش

زيرا با آن مجادله و مقابله کند،  ديکه با کنديبرخورد م يبا مسائل شهیهم رانيجراح در ا

، ص. 1363« )چندان سابقة ذهني در برخورد با آن ندارند انيیکايآمر اي انيیکه اروپا

نگری در پزشکي يعني اينکه کنش ذهني و به تَبَع آن کنش عملي يک (. عینیت238

ای او تأثیر منفي بگذارد، آزاد باشد. د حرفهبندهايي که بر کارکرپزشک از هرگونه قیدو

ها و تعصبات؛ عادات و قواعد عرفي، ديني و اخلاقي؛ احساسات و داشتن حساسیت

هايي که اغلب در آداب و سنن گذشته ريشه گذاریها و ارزشداوریعواطف؛ و پیش

در  1۵ندنبرگاند، از اين جمله است. وااند و به اخلال در حرفة پزشکي منجر بودهداشته

غريبه آزادتر است، هم از لحاظ عملي، هم از »نويسد: نگری غريبه ميتبیین  عینیت

تواند عیني کند، ذهنش بازتر است. قضاوتش لحاظ نظری؛ او روابط و وضعیت را مي

سبب برخورداری از اين کیفیات بند عادات و اعتقاداتش است. وانگهي بهتر پایکم

، ص. 1386)واندنبرگ، « سازدازدار و يک قاضي خوب مياست که از غريبه يک ر

82.) 

-تنها از هرگونه تعصب و پیشخصوص بايد گفت که پزشکان خارجي نهدر اين  

کردند، اند و فراتر از آن فکر ميداوری ديني، عرفي، قومي ـ نژادی، زباني و ... آزاد بوده

ها و عدم توجه به هنجارگرايي ای خود نیز در شکستن تابوها وبلکه در کارکرد حرفه

اند. اين پزشکان  با پذيرش رويکرد های جامعة میزبان اقدام ورزيدهگراييتقدس

محوری در حرفة پزشکي معتقد بودند که هر بیماری فارغ از اينکه از چه قوم، عدالت

ملیت، سرزمین، نژاد، زبان يا ديني باشد، شايستة درمان است و بايد همانند ديگران 

تواند کار طبیب ارتباطي به ملیت افراد نمي»نويسد: مورد درمان قرار گیرد. ويشارد مي
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داشته باشد. برای ما ابداً تفاوتي ندارد که مردم چه لباسي برتن دارند، چه غذايي 

قانون »کنند، حکومتشان مشروطه است يا چیزی غیر از آن. اگر ما برمبنای مصرف مي

ها را نبايد درنظر یم، اين سؤالات و هزاران سؤال ديگر مانند آنبا آنان رفتار کن« طلايي

ها بندیها يا تقسیمگونه مرزبندی(. اين244ـ243، صص. 1363)ويشارد، « داشته باشیم

درون آن  کنشگرانتنها مختص فضای ذهني میزبانان و حاصل مناسبات اجتماعي 

وده است. با داشتن همین نگاه فضاست که برای پزشکان اروپايي قابل درک و پذيرش نب

ها از ها و نحلهاست که پزشکان اروپايي به درمان بیماران از همه طیف و انواع فرقه

ها گرفته تا های ديني و مذهبي همچون زرتشتیان، ارامنه، گرجیان، يهوديان و بابياقلیت

ته تا نشین گرفپرداختند. از جماعت شهری پايتختاکثريت شیعة دوازده امامي مي

گرد، از افراد ثروتمند و مردمان شهرها و روستاهای کوچک و دوردست و عشاير بیابان

های ممتاز و طبقات بالای جامعه گرفته تا تودة مردم، فقرا و درويشان و حتي خانواده

(. 262، 260دادند )همان، ص. جذامیان و ديوانگان را مورد معاينه و درمان قرار مي

بختان را اغلب من نزد شاه شفاعت اين تیره»کند: امیان ذکر ميدرمورد جذ 16پولاک

شان کاری درماني برای تسکین آلام آنان، و ايجاد تغییری در شوربختيام، اما هیچکرده

تنها بیماران عادی بلکه (. البته مطابق اين نگاه نه474، ص. 1368« )عمل نیامده استبه

کوم به اعدام نیز بايستي از حق معاينه و درمان حتي مجرمان، قاتلان و جنايتکاران مح

شان تا زمان اجرای حکم تامین شود و البته محکومان برخوردار بوده و سلامتي

غیراعدامي نیز پس از اجرای حکم بايستي مداوا شوند، تا جايي که پولاک بیني 

در (. 228شدة محکومان را مورد جراحي ترمیمي قرار داده است )همان، ص. بريده

شاه، خواستند تا  برای ها وقتي از کلوکه، پزشک شخصي ناصرالدينعام بابيجريان قتل

نشان دادن مراتب وفاداری خود به پادشاه، از بقیة اعضای دربار تبعیت کند و يکي از 
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آورد: ورزد و چنین دلیل ميآنان را به قتل برساند، او از انجام چنین عملي امتناع مي

دهد که طبابتش به حد کافي آدم کشته، لذا به خود اجازه نمي چون در طول مدت»

)شیل،  «های خود بیفزايدکشيطور داوطلبانه به آمار آدمخارج از حدود شغلي و به

 (.2۵9، ص. 1362

نگاه از اين زاويه به بیمار و جامعة بیماران اگرچه طبعاً موردرضايت دو گروه از  

حکیمان سنتي نبود، اما چندان مدت مديدی طول  جامعة میزبان يعني مقامات حاکم و

نکشید که طیف بیماران طبقات پايین را به سوی خود جلب کرد و مطب يا محکمة 

پزشکان اروپايي را لبريز از اين بیماران کرد و يا در گردش اين پزشکان در شهرها و 

همین دلیل  روستاهای دور و نزديک، آنان را با سیل جمعیت بیماران مواجه ساخت. به

کنند که خصوص مردم روستاها و شهرهای دورافتاده تصور مياست که عموم ايرانیان به

 س،راي ؛728ص. /2ج. :1378 ،ي)آلمانهر اروپايي حتماً يک پزشک يا پرستار است 

ای پزشکان اروپايي به همین رفتار حرفه(. 62، ص. 137۵؛ بیشوپ، ۵7، ص. 1383

بود که منجر به استقبال بیماران و ازدحام آنان در مقابل همراه هنر شفادهندگي آنان 

گران سنتي را محل سکونت يا محکمة پزشکان اروپايي شد و در نتیجه واکنش درمان

ويژه دنبال داشت که احساس کردند منافعشان توسط رقیب به خطر افتاده است. بهبه

طور رايگان معاينه و درمان آنکه پزشکان اروپايي بیماران طبقات فرودست و فقیر را به

صورت مکفي و مناسب از شاه، شاهزادگان، ها حقوق خود را بهکردند، زيرا اغلب آنمي

کردند و بنابراين نیاز های متبوع خود دريافت ميرجال و مقامات دولتي يا سفارتخانه

نبودند گونه که حکیمان سنتي اينتری به کسب درآمد از طبقات فقیر داشتند، درحاليکم

ای، مرغي يا مقداری برنج و و از بیماران فقیر نیز دستمزدی هرچند اندک يا حتي بزغاله

(. شلوغي و ازدحام در 141ـ140، صص. 1363گرفتند )کارلاسرنا، اجناس ديگر مي
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محل اقامت يا محکمة اين پزشکان از سوی بیماران موجب حسادت و ناراحتي طیف 

وارد طرق مختلف در کار اين پزشکان تازهمم کرد تا بهحکیمان سنتي شد و آنان را مص

طور مکرر به اخلال، و غريبه کارشکني و اخلال کنند. فووريه در خاطرات خود به

کارشکني و توطئة هم حکیمان سنتي و هم بعضي مقامات در امر درمان بیماران خود 

از موارد رقابت و  (. اما در خیلي223، 138، 94-93، صص. 1389اشاره دارد )فووريه، 

دشمني میان اين دو گروه، از کارشکني و اخلال نیز گذشته و به برخورد فیزيکي 

کند که همان حکیماني که به من اظهار پزشک انگلیسي روايت مي 17انجامید. ويلزمي

الناس و اوباش همدان را تحريک ای از عوامکردند، در خفا عدهدوستي و ارادت مي

پراني مطب من حمله آورند و به تهديد، توهین، ناسزاگويي و سنگ کردند تا به محل

 (.122ـ121، صص. 1368بپردازند )ويلز، 

البته راهکار شاهان و ساير مقامات دولت قاجار برای حل اين مشکل و برقراری  

فضای دوستي و همکاری میان طرفین، استفاده از هر دو گروه در امر طبابت و درمان 

شدند، برای برقراری توازن و ن که خود جزء طیف بیماران محسوب ميبوده است. آنا

ها مشاورة ها، از هر دوی آنگر و راضي نگهداشتن آنتعادل در میان اين دو گروه درمان

خواندند. البته در اين حالت مشکلي ها را به معاينه و درمان خود فرا ميطبي گرفته و آن

مشاورة پزشکي و تجويزات دارويي اين دو بود که  آمد تداخل و ناسازگاریکه پیش مي

(. 230، ص. 1386شد )موريه، گاهي به شدت گرفتن بیماری و مرگ بیمار منجر مي

شد، همین بر اين در شورای صحت عمومي که هر از چندگاهي تشکیل ميعلاوه

سیاست حفظ توازن و تعادل رعايت شده و ترکیبي از شش حکیم ايراني و شش 

شاه يکي از وپايي را به عضويت اين شورا درآورده بودند. ناصرالدينپزشک ار

پادشاهاني بود که اگرچه حکیمان ايراني خود را حفظ کرد، اما از پزشکان اروپايي خود 
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در محیطي که من در آنجا »نويسد: آورد. فووريه ميعمل ميشدت حمايت بهنیز به

« به من بشاش خواهد ساختوس را نسبتهای عبکنم، عنايت شاه همة قیافهزندگي مي

 (.9۵، ص. 1389)فووريه، 

يا تشريح اجساد يکي از اموری بود که تباين نظر و کارکرد  18امر مهم کالبدشکافي

ای پزشکان اروپايي را در مقابل فضای اجتماعي ـ فرهنگي میزبان و آزاد بودن حرفه

دهد. ويلس اين فضا نشان ميهای موجود در ها و هنجارگراييگذاریآنان از ارزش

وجه در ايران هیچعلم تشريح که يکي از ملزومات شخص طبیب است به»نويسد: مي

(. اصولاً ايرانیان از کالبد شکافي جسد 160، ص. 1363)ويلس، « شايع و منتشر نیست

ورزيدند و آلودن دست به خون مرده در جامعة ايران ممنوع بود مرده اجتناب مي

(. آنان به شدت اين کار را ناشايست دانسته و نهي ۵04، ص. 1378 )ديولافوا،

داورانه از احکام اسلامي، اعتقاد بر اين بود که کردند، زيرا براساس تفسیری پیشمي

(. اما در 230، ص. 1386احترامي به متوفي است )فلور، کالبدشکافي پس از مرگ بي

مردگان نه تنها هیچ منع اخلاقي  قاموس ذهن يک پزشک اروپايي، انجام کالبدشکافي

نداشت، بلکه در جهت رواج دانش پزشکي و آشنايي کامل آموزندگان با تمامي اجزا و 

براين انجام قطعات بدن انسان، عملي مفید و دارای ضرورت اساسي بود و علاوه

جرم نیز  صیتشخهای مشکوک و يابي خیلي از مرگدر علت توانستيمکالبدشکافي 

فاده قرار گیرد. پولاک برای تدريس درس تشريح خود مجبور شد تا از مورد است

در  دانستيکه ماسکلت حیوانات و يا تصاوير و وسايل ديگر استفاده کند. البته او 

، يک اسکلت کامل انساني و خیلي اجزای خواهد بود قهینظر در مض نياز ا رانيا

د، از وطن خود آورده بود کرداری ميشدة ديگر انسان را که در الکل نگهخشک

(. در ايران تنها دوبار به او اجازه داده شد تا بدن مردگان را 210، ص. 1368)پولاک، 
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طريق ها که چون خواستند بدينجمعي بابيکالبدشکافي کند، يک بار هنگام اعدام دسته

ريح ها را پس از مرگ هم هتک حرمت کنند، از او تقاضا کردند تا اجساد آنان را تشآن

که تلاش کرد  19وطنش سروان زاتيکند، اما او نپذيرفت و يکبار ديگر پس از مرگ هم

با کالبدشکافي جسد او علت واقعي مرگ را دريابد. انديشه و اقدام پولاک در اين راه 

کردند با دست زدن به استخوان نجس شاگردان که قبلاً تصور مي»باعث شد تا: 

ود چیره شدند که خود برای تحقیق، به درآوردن شوند، چندان براين احساس خمي

 (.210)همان، ص. « ورزيدندجمجمه از قبور مبادرت مي

داد يک پزشک اروپايي در ايران براساس هايي که نشان مييکي ديگر از عرصه

های سیاسي و بندیکند، عدم ورود او به دستهنگری به کار پزشکي اقدام ميعینیت

ها را هايي که پزشک اروپايي هم آنبندیحاصله از آن است. دستههای ای و تبانيفرقه

ها نداشت. واضح است اعتقادی به آن اصولاًشناخت و هم صورت کافي و کامل نميبه

ای يافتههای تحکیمبندیکه در فضای مناسبات اجتماعي ـ سیاسي ايران، از ديرباز دسته

 ،ياجتماع ،ياسیمختلف سهای ها و شکلها در قالبترين آنوجود داشت که مهم

خصوص در ها بهبندیداد. فضای اين جناحخود را نشان مي ینژادو  يقوم ،يمذهب

 /1: ج.1380گری بود )کرزن، چیني و توطئهدولت و دربار شاهان مملو از دسیسه

شد، به صورت خودکار منافعي ها وارد نميبندی(. چنانچه فردی در اين دسته۵26ص.

ها لزوماً به سود منجر بندیداد. البته گاهي نیز حضور در اين جناحا ازدست مير

ها را درپي داشت. اغلب شد و حتي خطر مرگ آنشد، بلکه موجب  ضرر افراد مينمي

هايي شرکت بندیحکیمان ايراني نیز به تبعیت از عموم ايرانیان در چنین دسته

گرفت، حکیم ديگری جزو ر شاه قرار ميجستند. مثلاً يک حکیم در دستة مادمي

وابستگان صدراعظم و تحت حمايت او بود يا حکیمان ديگری به يکي از زنان سوگلي 
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اثر  مانیحک نيا يو تخصص یانظر حرفه یبر روها شاه وابسته بودند. اين وابستگي

رمان کرد. مثلاً در جريان ديمختل م دار وروند درمان را جهت غالباًداشت و  یاديز

های حکیمان به ها و وابستگيبندیشاه، همین جناحخان ولیعهد ناصرالدينامیرقاسم

ها در تجويز دارويي، سرانجام ارکان مختلف قدرت، روند درمان را مختل و ناسازگاری

حکیم يهودی که به جناح ، نظر(. حق221، ص. 1386به مرگ کودک منجر شد )فلور، 

مسمومیت کودک توسط عوامل  ةدربارة توطئ 20ظن مادرمادر کودک وابسته بود، سوء

صدراعظم نیز از هرگونه تلاش برای نابودی حکیم و  را تأيید کرد و البته 21صدراعظم

اما مادر کودک حکیم را تحت حمايت خود  ساقط کردن او از هستي فروگذار نکرد،

 (. 30، ص. 1368گرفت و صدراعظم را برکنار کرد )پولاک، 

از هرگونه پیوند و قرابت  يياروپاغريبة  انپزشکف حکیمان ايراني، برخلااما 

گری و... با اشخاص شهریجناحي، همای، همقبیلهکیشي، همآور خويشاوندی، همالزام

کدام از ها اجتناب ورزند و وارد هیچکردند تا از اين وابستگيدور بودند و تلاش مي

پزشک در آغوش کشوری که به او تعلق »: نويسدمي 22های قدرت نشوند. مولنجناح

ها که چینيها و آلوده شدن در دسیسهبندیندارد ... معمولاً به شرکت در دسته

« ای نداردها ممکن است او را به منافعي احتمالي برساند، چندان علاقهمخاطرات آن

اجتماعي  های موجود در فضایها و تبانيبندیگونه دسته(. اين16۵، ص. 1393)مولن، 

سبب ناآشنايي و عدم تجانس با اين گنجید و او بهايران در قاموس پزشک اروپايي نمي

گونه خواست وارد اينمدت در اين محیط اجتماعي، هم نميفضا و حضور کوتاه

توانست وارد شود، زيرا حاصل از آن نمي خطرات سبببهو هم  ها شودبندیدسته

که در هنگام وقوع هر گونه خطر يا مشکلاتي، مناسبات بومي حاکي از آن بود 

سرعت انگشت گران جامعة خودی يا میزبان اين بود که بهترين کار برای کنشآسان
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در جامعة ايران همیشه (. Simmel, 1950, P. 403)ها نشانه روند اتهام را به سوی غريبه

سیاحان خارجي که در نگريستند. اغلب ها را با نگاه خیره و همراه با سوءظن ميغريبه

اند، اما از نگاه نوازی ايرانیان را ذکر کردهاند، اگرچه مهمانعصر قاجار به ايران آمده

ها و نیز گاهي از توهین و تحقیر به فرنگيخیره و همراه با تعجب و سوءظن آنان نسبت

؛ ريچاردز، 98، ص. 1374بروگش،  ؛121، ص. 1394 )ويلسون، اندها سخن گفتهآن

کردند چنان به ما خیره خیره نگاه مي»... نويسد که ايرانیان: (. موريه مي211، ص. 1379

(. بنابراين در 303، ص. 1386)موريه، « ای ناشناخته هستیمکه گفتي هیولاهايي از گونه

اين دوره بازار تهمت و افترا بر ضد پزشکان اروپايي رواج داشت و زمینة پذيرش آن از 

عنوان رقیب اين پزشکان، آساني فراهم بود. حکیمان سنتي بهبه طرف ايرانیان نیز

کردند که به ها نصیحت ميترساندند و به آنشدت بیماران را از پزشکان اروپايي ميبه

در عملیات دکترهای فرنگي »داشتند که خودشان: آنان مراجعه نکنند و حتي اظهار مي

(. ۵0۵، ص. 1378)ديولافوا، « ها شودآنکنند تا مبادا مسئولیت مرگ متوجه شرکت نمي

کافي بود تا بیمار تحت معاينه و درمان اين پزشکان بهبود پیدا نکند يا بمیرد، آن وقت 

انداختند که با استفاده از داروهای همة تقصیرات را بر گردن پزشک خارجي مي

، صص. 1386وجود آورده است )فلور، ای را بهجوهری و سمي چنین حادثه

(. در شورای پزشکي دربارة بیماری میرزا آقاخان نوری صدراعظم 240ـ239

دو نظر پزشکي داشتند، آن شاه، حکیمان سنتي که با پولاک و کلوکه اختلافناصرالدين

 (.399، ص. 1368)پولاک، « چراغ ايران را خاموش کنند»خواهند را متهم کردند که مي

های بندیي و عدم شرکتشان در دستهگرايي پزشکان اروپايبا وجود اين عینیت 

ای پزشکي از جانب آنان امری کاملًا سیاسي اجتماعي و حتي رعايت اخلاق حرفه

های طولاني در ايران حضور و فعالیت مطلق نبود. زماني که يک پزشک اروپايي سال



1400بهار و تابستان ، 1ـارة ، شم13دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

66 

 

عي کرد و موقعیت اجتمابر اينکه پیوند دوستانه با ايرانیان برقرار ميداشت، او علاوه

بخشید، امکان بیشتری وجود داشت که وارد اين ها استوار ميخود را در میان آن

ها، تهديدات و حملات ناشي از جامعة ها نیز بشود تا هم خود را از تهمتبندیدسته

دارد و هم منافع شخصي يا اهداف سیاسي اقتصادی دولت متبوع  میزبان مصون نگه

ای آنان در تضاد و تباين بود. اين ق و کارکرد حرفهخود را حفظ کند، امری که با اخلا

که  صورتيهر کردند تا به درون گروه میزبان راه يابند و بهپزشکان خارجي تلاش مي

خود را با مناسبات اجتماعي فضای میزبان همساز سازند، البته چنین پزشکاني شده 

پزشک  استانبولي  23یکمزتوان از بشمار بود. برای نمونه ميتعدادشان محدود و انگشت

نام برد که در همین راستا دين اسلام را پذيرفت و نام اسلامي محمدحسن بر خود 

 اعتمادالسلطنه، ؛۵28ص. /1 ، ج.1384 ،ي)مستوف 24گذاشته و لقب عمادالاطباء گرفت

واسطة خیانت به مسیو بکمز طبیب همان شخصي است که به» (.18۵ ، ص.1389

خان عمادالاطباء بر خود علم کرد و طبیب و نام میرزا حسن ای، مسلمان شدمريضه

(. او از آن پس با ايرانیان 2۵4 ، ص.13۵3الدوله، ممتحن)« الدوله شدمخصوص امین

ها به فعالیت پزشکي خود در پايتخت ايران سازگاری اجتماعي مناسبي پیدا کرد و سال

 ز شد. تداوم بخشید و حتي پزشک شخص شاه و مقامات دربار نی

پزشک فرانسوی  2۵توان از تولوزانتر چنین رويکردی، ميبرای نمونة جالب

سال حضور در  38سبب بیش از شاه نام برد که اگرچه مسلمان نشد، اما بهناصرالدين

ايران و آشنايي متداوم با ايرانیان، و در راستای پیشبرد اهداف مختلف خود، در ابعاد 

ها و زد و بندها شد، زيرا او طي اقامت طولاني در بندیستهو عمیقي وارد اين د گسترده

های اجتماعي و ساختار قدرت جامعة فضای مکاني پايتخت، شناخت مناسبي از کنش

دست آورده بود. همانطور که زيمل عقیده داشت هرچه فرد غريبه مدت ايران به
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رک نکند، موقعیت تری را در يک فضای جغرافیايي اقامت يابد و آن محل را تطولاني

 ,Simmel, 1950) شدتر مياو در گروه و فضای اجتماعي آن نیز استوار و محکم

p.403) بر همین اساس تولوزان علاوه بر اينکه موقعیت خود را هم در بین شاه و .

مقامات دربار مستحکم کرده بود، روابط خود را با گروه رقیب يعني حکیمان سنتي 

توان گفت که او ديگر برای گروه میزبانانش نظر ميو از اينايران نیز تحکیم بخشید 

شد. او برای موفقیت در کار خود، با حکیمان سنتي ايران که چندان غريبه محسوب نمي

های مختلف جامعه همچون میان نفوذ اجتماعي زيادی هم در دربار و هم در لايه

نزديکي برقرار کرده بود روحانیون و مقامات متنفذ قاجار داشتند، روابط صمیمي و 

اين شخص فرانسوی بسیاری از فقرای ايران را مجاني (. »... 139، ص. 1378)ديولافوا، 

دهد و از اغنیا گرفته مساعدت به فقرا کند و بسیاری را دوا از خود ميمعالجه مي

(. تولوزان چنان مدت طولاني در تهران 101، ص. 13۵6)سیاح محلاتي، « نمايدمي

های اجتماعي در حشر و نشر بود که مردم پايتخت، خیابان ود و با همة لايهمانده ب

خاطر سکونت وی در آنجا به خیابان دکتر تولوزان نام نهاده بودند زار را بهلاله

(. اين روش اگرچه موقعیت 111، ص. 13۵3؛ اورسل، 83، ص. 1374)بروگش، 

بستگي با آنان کرد و به همکم مياجتماعي او را در ايران و در میان میزبانانش مستح

هايي سیاسي، ها و تبانيبندیشد، اما درعوض و خواه و ناخواه او را وارد دستهمنجر مي

-های او در حرفة پزشکيبر روند فعالیت تتوانسيمکرد که اقتصادی حاصله از آن مي

های استفادهسوء های از اينکه اعتمادالسلطنه به بخشچناناش اثر منفي داشته باشد، هم

او برای منافع شخصي يا برای دولت و اتباع کشور خودش و يا انگلستان که  اثرگذاری 

(. 1008، ص. 1389کند )اعتمادالسلطنه، منفي بر شغل پزشکي او داشته است، اشاره مي

نويسد که او در واگذاری امتیاز بانک يا انحصار تنباکو يا واگذاری احداث سد مثلاً مي
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(. 923ـ920ز به يک کمپاني فرانسوی اصرار و کوشش کرده است )همان، صص. اهوا

الدوله اصرار و سماجت تولوزان را در کسب امتیازات اقتصادی برای همچنین ممتحن

، ص. 13۵3الدوله شقاقي، کند )ممتحناتباع فرانسه نزد شاه و ديگر مقامات ذکر مي

سبب اقامت طولاني در ايران که به پزشک انگلیسي است 26(. مورد ديگر ديکسن168

دربارة او  27موقعیت مستحکمي در میان طبقات بالای مردم پايتخت پیدا کرد. کارلاسرنا

دهد، در سبب مدت دراز اقامتش در ايران و خدمتي که انجام ميديکسن به»نويسد: مي

یار ثروتمند های بسمیان انبوه مشتريان خود نفوذ بسیار دارد و در بیروني و اندروني

وسیلة او که نبض بسیاری هايي که بهکند و چه دسايس و نیرنگرفت ميپايتخت آمدو

)کارلاسرنا، « از اطرافیان متشخص شاه را در دست دارد، خنثي و باطل گرديده است

ها پزشک سفارت انگلیس بود، در امر که سال 28(. همچنین اولدينگ14۵، ص. 1363

گرايي با جامعة میزبان تبحر خاصي داشت. به روايت همراني و کنار آمدن با مقامات اي

السلطان کرد که امیناو ترازنامة بازی بیلیارد را عمداً طوری تنظیم مي 29هاردينگ

، 1370صدراعظم برنده شود و راضي و سرخوش از سفارت به خانه برود )هاردينگ، 

 (. 177ص. 

توان از تعداد کثیری پزشک دينگ، ميمقابل تولوزان، ديکسن و اول ةالبته در نقط

گرايي اجتماعي با ايرانیان دست نیافتند و البته از جانب گاه به هماروپايي نام برد که هیچ

خود نیز همچنان غريبه محسوب شدند و گروه حکیمان سنتي رقیب نتوانستند  میزبانان

نام برد  30م فووريهتوان از پزشکي فرانسوی بناپذيرای آنان باشند. در اين خصوص مي

که مدت زمان زيادی بیشتر از سه سال در ايران نماند و همین کوتاهي حضور در ايران 

باعث نااستواری پیوندهای او با ايرانیان شده بود. او همچنان نقش يک غريبه را در 

خصوص های فضای اجتماعي ايران، میزبانانش و بهايران ايفا کرد و در مقابل ويژگي
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روند کاملاً معکوسي در تولوزان پزشکاني چون با  اسیدر قسنتي ايران، و حکیمان 

طور مکرر درگیر پیش گرفت. با حکیمان بر سر روند درمان شاه و ساير مقامات بیمار به

 ؛199، ص. 1378لشکر، نتوانست زدوبندهای لازم را با آنان داشته باشد )امینشد و 

پزشک فرانسوی نیز از همین جمله چشم 31ولد(. همچنین رات137، ص. 1389فووريه، 

خود را با شرايط فضای اجتماعي میزبان سازگار سازد و  توانستينمبود که 

ها و هنجارهای موجود در جامعة ايران را رعايت کند. مخبرالسلطنه هدايت  حساسیت

خت خواری او را سستايد، اما شرابو مهارت او در امر پزشکي را مي 32اگرچه حذاقت

دکتر راتولد معالجات خوب کرد، عیبي که داشت مشروب »دهد: مورد انتقاد قرار مي

(. فووريه و خیلي ديگر از پزشکان اروپايي 69، ص. 137۵)هدايت، « خورداندازه ميبي

های موجود بندیبرخلاف عدة معدودی چون تولوزان، اولدينگ و ديکسن وارد دسته

نشدند، لذا همین امر اگرچه تأثیرات مثبتي بر حرفة  در فضای اجتماعي ـ سیاسي ايران

ها در جريان روند معاينه و معالجه شد تا آنگذاشت و باعث ميها ميپزشکي آن

ای قرار نگیرند و تنها براساس نظر فني و شخص يا دستهبیماران تحت تأثیر و نفوذ هیچ

 کرد. يران کوتاه ميپزشکي خود اقدام کند، اما عمر حضور و اقامت آنان را در ا

ای هر پزشک توانست بر سر راه اخلاق حرفهيکي از موانع و مشکلات که مي

گرايي و قیدوبندهای سنتي و ديني بود. رويکرد خارجي قرار گیرد، تعصبات، تقدس

ديني ايرانیان در موارد متعددی با حرفة پزشکي در تضاد و ناسازگاری قرار گرفته و 

در معارضه میان حفظ صحت و امر مذهبي همیشه »نويسد: مي شد. فووريهپیروز مي

(. باور تقديرگرايي يکي از همین قیود و تعصبات 147، ص. 1389« )غلبه با دين است

دشواری بوده است که همراه با استخاره و ديگر اشکال تفکر سنتي مانع از انجام فعالیت 

، صص. 1371کرد )اولیويه، يشد و در روند درمان اخلال ايجاد مای پزشک ميحرفه
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(. بیماران ايراني، بستگانشان و حتي حکیمان سنتي ايران به شدت باورهای قضا 79ـ78

و قدََری داشتند و معتقد بودند که اگر در سرنوشت يک بیمار مقدّر شده که بهبود نیابد 

فايده و عبث خواهد بود و بیمار های درماني پزشکان بيو بمیرد، تمامي کوشش

(. اين باور که در سراسر 231، ص. 1386رانجامي جز مردن نخواهد داشت )موريه، س

فضای جغرافیايي ايران گستردگي داشت، واقعاً مخل فرايند درمان و امر سلامتي مردم 

بوده است. اما پزشکان اروپايي اگرچه اعتقادات مذهبي خود را داشتند و خداپرست و 

چنداني از باور تقديرگرايي که موجب ناامیدی  پیرو مذهب مسیحیت بودند، اما درک

شد نداشتند. آنان ضمن انتقاد شديد از اين باور و بدون هرگونه در فرايند درمان مي

بردند کار ميناامیدی و يأس، تمامي مساعي خود را برای درمان بیماران خود به

 (. 341، ص. 1389)فووريه، 

هايي هم بیماران و هم حکیمان کنشمتوسل شدن به استخاره نیز يکي ديگر از 

ايراني بود که برای پزشکان اروپايي غیرقابل پذيرش بود و سخت مورد انتقاد آنان قرار 

گرفت. بیماران ايراني غالباً برای مراجعه به پزشکان خاصه پزشکان اروپايي به مي

 (. در108، ص. 1378؛ آلماني، 381، ص. 1391شدند )اوبن، استخاره متوسل مي

گشا شوراهای پزشکي برای بیماری مربوط به مقامات و بستگانشان اغلب استخاره گره

بود و پس از خوب آمدن استخاره، اجازة معاينه يا درمان يا عمل جراحي به پزشک 

شدند يپزشک به استخاره متوسل م یاز داروها ماریب ةاستفاد یبرا يحت شد وداده مي

(. در صورتي که استخاره 400ـ 399، 1368ک، ؛ پولا1۵۵ـ1۵4، صص. 1363)ويلس، 

کردند و بیمار داد پزشک را از بالین بیمار دور ميآمد و به عبارتي راه نميخوب نمي

شد. در دورة قاجار موارد بسیاری بدون هرگونه معاينه و درماني با خطر مرگ مواجه مي

در تشخیص و درمان رخ داد که بر اثر اختلاف نظر حکیمان سنتي و پزشکان اروپايي 
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بیماری، نتیجة امر به استخاره واگذار شد و همین عمل به عدم انجام درمان لازم و 

السلطنه مادر درنتیجه شدت بیماری و مرگ بیمار منجر شد. يک نمونة آن مرگ شکوه

 (.3۵2،  341، ص.1389میرزا است )فووريه، مظفرالدين

راحت د، صاروپايي تأثیر بسزايي دار ديگری که در فعالیت و عملکرد پزشکان ةمسئل

در  بالغهگويي آنان است. با توجه به اينکه رودربايستي و ملهجه، شفافیت و حقیقت

د طنان خوهمو تعارفات، ويژگي عموم ايرانیان است، بنابراين حکیمان ايراني نیز همانند

 فاتارو تحت شرايط محیط اجتماعي خاص ايران، در طي سالها به رودربايستي و تع

ا وی مبراند، اما پزشکان اروپايي برخلاف آنان، از اين خلق و خجا عادت کردهبي

ستي دربايهمین خاطر آنان در انجام امور پزشکي بدون هرگونه تعارف و روهستند. به

گويند تا يشان محقیقت روند بیماری و چگونگي درمان را به بیماران خود و يا بستگان

ز دارد ا ر حقماری خود آگاه گردند زيرا از نظر اين پزشکان بیماآنان نیز از شرايط بی

ه وی که ب السلطان راباشد. دکتر ويلز سخن حکیم ايرانيِ ظل آگاهوضعیت بیماری خود 

ر دلاف من وضع شما با من تفاوت زيادی دارد. شما برخ»... کند: گفته، چنین ذکر مي

ماری دة بیستید و درنتیجه به محض مشاهچنان محدود نیهرگونه اظهارنظر آزاديد و آن

 گويید ون را بتوانید با صراحت تمام نظرتاالسلطان يا ديگر نزديکان او ميشاهزاده ظل

 (. 193، ص. 1368)ويلز، ...« ها را وادار به رعايت از دستورات پزشکي خود کنید آن

اهان و مطلوب ش البتهدر کنار اين ويژگي، ويژگي ديگری نیز وجود داشت که 

مقامات دربار و طبقات ممتاز بود و آن رازداری و محرم اسرار بودن اين پزشکان است. 

آنان پزشکان اروپايي را به همین خاطر به خدمت گرفته و محرم اسرار و معتمد خود 

(. از اين نظر پزشکاني چون تولوزان مشاور و معتمد 246، ص. 1391قرار دادند )اوبن، 

(. 139، ص. 1378؛ ديولافوا، 94۵ص. /1 ، ج.1374السلطنه، نی)عد شاه بودنناصرالدين
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شد تا مقامات قاجار از شاه گرفته تا ساير همین ويژگي پزشکان خارجي باعث مي

کار منزلة پزشکان شخصي و خانوادگي خود بهدرباريان و طبقات بالای جامعه آنان را به

ن مقامات درباری امری رايج و عادتي گرايي در میاگیرند. در روزگار قاجار که تمارض

زدند، شاهاني چون تکراری بود و رجال به علل و عوامل مختلف خود را به تمارض مي

گويي اين پزشکان، آنان را برای معاينة شاه با استفاده از شفافیت و حقیقتناصرالدين

رباری کردند تا هم معاينه کنند و هم تشخیص دهند که آن رجل دمقامات اعزام مي

واقعاً بیمار است يا اينکه خود را به تمارض زده است، زيرا اين پزشکان بر خلاف 

تر با افراد و مقامات قاجار پیوند و وابستگي داشتند. يکي از رجالي حکیمان ايراني کم

السلطان صدراعظم است. برد، امینگرايي بهره ميطور مکرر از رفتار تمارضکه به

فرانسوی و يا اُدلینگ  33زشکاني خارجي خود چون تولوزان و شیندرشاه نیز پناصرالدين

( و تولوزان نیز 218، ص. 1386مافي، السلطنهفرستاد )نظامانگلیسي را برای معاينة او مي

 نيا»گفت: السلطان، خیلي با صراحت و شفاف به شاه ميدر معاينة بیماری التهاب امین

 (.  ۵61، ص. 1389)اعتمادالسلطنه، « مرض است تا هیشب شتریالتهاب به تمارض ب

 نتیجه

پزشکان اروپايي که در دورة قاجار وارد فضای جغرافیايي ايران شده و به فعالیت 

های گریاند و کنشبر مفهوم غريبه زيمل داشتهدرماني مشغول شدند، رويکردی مبتني

نتزاعي و ذهني، بلکه آنان در مناسبات اجتماعي خود با جامعة میزبان نه براساس امور ا

ای خود نگری قرار داشته است. اين پزشکان معمولاً در کارکرد حرفهبراساس عینیت

تأثیر فضای فرهنگي ـ اجتماعي جامعة میزبان همچون باورها، عادات و رسوم، تحت

های اين ها و هنجارنگریگذاریها، ارزشگراييها، تقدسداوریقیود و تعصبات، پیش

ند اعتقاد به تقديرگرايي، انجام استخاره، تابوی کالبدشکافي اجساد و... قرار جامعه همان
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های  موجود در فضای ايران نبوده و بندیها و تقسیممرزبندی قائل به آنانگرفتند. نمي

سبب تأثیر منفي اين امور در شناختند بلکه بهها را به رسمیت نميتنها اين مرزبندینه

شدت اجتناب های سیاسي، اجتماعي موجود نیز بهبندیبه دسته حرفة پزشکي، از ورود

اين بود که آنان از تعارف،  ييپزشکان اروپا یهايژگيو گرياز دورزيدند. مي

شان بود، پرهیز ایرودربايستي و عدم شفافیت در امر پزشکي که مخّل کارکرد حرفه

تعارف به بیمار و  طور شفاف و بدونکردند و با صراحت لهجه، حقايق را بهمي

های اخلاقي و کارکردی داشتند. هرچند که کاربست اين ويژگيبستگانش اظهار مي

شد، و اين امور توسط پزشکان اروپايي جنبة نسبي داشته و شامل همه اين پزشکان نمي

خصوص ها همچون تولوزان که بیش از سه دهه در ايران بود يا بهوسیلة بعضي از آنبه

های خارجي همچون ديکسن و اولدينگ و زشکان شاغل در سفارتخانهتعدادی از پ

شد. آنان در بعضي از مواقع منافع شخصي يا اهداف سیاسي، ديگران چندان رعايت نمي

ای پزشکي در درمان بیماران اقتصادی دولت متبوع خود را بر اخلاق و عملکرد حرفه

گران ايراني در پزشکان بر درمانتوان گفت برتری اين دادند. بنابراين ميترجیح مي

 ای پزشکي جنبة مطلق نداشته است. اخلاق و عملکرد حرفه

گران گران جامعة میزبان شامل دو عنصر درماندر مقابل چنین رويکردهايي، کنش

های متفاوت ای از سوی پزشکان غريبه واکنشسنتي و بیماران به چنین عملکرد حرفه

تي که به اين پزشکان به چشم رقیب شغلي نگاه نشان دادند. گروه حکیمان سن

اعتمادی کامل در کار آنان اخلال و کردند، آنان را غريبه و غیرخودی دانسته و با بيمي

ای پزشکان اروپايي کردند، اما بیماران که از دانش مدرن و اخلاق حرفهکارشکني مي

د. در تضاد و تقابل میان دو های درماني آنان استقبال کردنمنتفع شده بودند، از فعالیت

عنصر پزشک اروپايي و حکیم سنتي، غالباً شاهان و مقامات دولت قاجار که خود جزو 
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کردند تا میان مآبانه کوشش ميمتقاضیان خدمات درماني اين پزشکان بودند، سیاست

 گر، روابط و پیوند نزديکي برقرار سازند و در رفع نیازهای درمانياين دو گروه درمان

سو و از سوی خود از هر دو عنصر استفاده کنند. اما دانش مدرن پزشکان اروپايي ازيک

ای پزشکي آنان باعث شد تا با گذشت زمان بیشتر بیماران ديگر اخلاق و کارکرد حرفه

 به آنان مراجعه کنند و بازار حکیمان سنتي با کاهش رونق مواجه شود.

 ها نوشتپی

1. Stranger  

  است. شدهه درزبان فارسي به هر دو شکل غريبه يا بیگانه ترجمه اين واژ. 2 

3. Georg  Simmel 

4. Sociology  

5. Vince  Marotta 

6. Space  Sociology 

7. Frankfurt 

8. Objectivity 

9. Cormick  

10. Campbell  

11. McNeill  

12. Labat 

13. Cloquet 

14. Wishard 

15. Vandenberg  

16. Polak  

17. Willes  

18. Autopsy 

19. Zatti 

  السلطنه سوگلي شاه. جیران خانم ملقب به فروغ20

 . میرزا آقاخان نوری21

22. Molen 

23. Bekmez  
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الاصل انيد که آلمکنذکر مي« شتینبیمزن». به احتمال زياد اين پزشک همان کسي است که بروگش او را به نام 24

)بروگش،  «ران استحالا پزشک سفارت عثماني در ته»نويسد: ل طبابت کرده و ميها در استانبوبوده، اما سال

 (. ۵46، ص. 1368

25. Tholozan 

26. Dickson 

27. Carla Serna 

28. Olding 

29. Harding 

30. Feuvrier  

31. Rtulde  

 تبارپزشک شهیر لهستانیدکتر راتولد شاگرد گالزفسکی چشم .32

خان مخبرالدوله قلیبود از سوی علی بود. او که پزشک حاذقی

تومان استخدام شد ۲۰۰۰وزیرعلوم با قرارداد سالیانه 

 (.۶۹، ص. ۱۳۷۵)هدایت، 

33. Schnieder 
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Abstract  
One of the important issues of the Qajar period was the arrival of a large 

number of European physicians in the geographical area of Iran and their 

treatment activities. Due to being strangers, these physicians were not very 

familiar with the social conditions and relations prevailing in this space and 

could not establish a proper connection with the host society. In this study, 

based on the main sources of Qajar history and descriptive-analytical method 

based on historical sociology, the socio-cultural interactions of European 

physicians with the host society are analyzed based on the concept of 

"stranger" invented by Georg Simmel. The questions of this research are: 

How were the mental and practical actions of European physicians in the 

host social space? What has been the reaction of the host community to 

them? What effects have stranger-host interactions had on the professional 

performance of these physicians in the health and treatment process of 

Iranian society? The findings of this study indicate that European physicians 

due to their actions due to being strangers to the host social space such as 

neutrality, having a clear accent and transparency; Freedom from any 

restrictions, prejudices and prejudices; Disregard for the social, political, etc. 

categorizations, which often lay in their objectivism, failed to establish the 

necessary convergence with some of the actors of the host society (the group 

of traditional sages). Instead, the sages looked at these doctors as strangers 

and did not accept them into their group for a short time. But another part of 

the host community, ie patients, has accepted them and as a result, the 

impact that these doctors have had on the treatment process of Iranian 

patients has been a positive trend. 
 

Keywords: Hakim; physician; stranger; patient; Simmel; Qajar period. 
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